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پیشــگفتار

مژگان شیخی

مـردم هنـد از زمان گذشـته، ذوق قصه گویی داشـتند و به شـکل زیبا 
و پـر رمـزورازی مقصودشـان را در قصه ها و شـعرها بیـان می کردند. 
دریـای  معنـی  بـه  اسـمار«  »دریـای  یـا  سـاگَر«  »کَتاسَـرتِ  کتـاب 
پیداسـت  اسـمش  از  کـه  طـور  همـان  کتـاب  ایـن  افسانه هاسـت. 

دارد. هندوسـتان  از  پندآمـوزی  و  شـیرین  افسـانه های 
در مقدمـه ی ایـن کتـاب به یک اثر داسـتانی بزرگ به نـام »برهت کتا« 
اشـاره شـده اسـت. اثری که آن را در ردیف دو اثر مشـهور هندوان؛ 

یعنـی »مهابـارات« و »راماین« به شـمار آورده اند.
از ایـن اثـر به عنـوان گنـج گرانمایـه ی ادبی نـام می برنـد. می گویند 
برهـت کتـا، هفتصدهـزار قطعـه اسـت کـه بـه احتمـال زیاد توسـط 
گنادیـه، در قـرن سـوم یا چهارم میلادی سـروده شـد. اکنـون از این 
اثـر بـزرگ هنـری، سـه خلاصه بـه زبـان سانسـکریت وجـود دارد. 
در هرکـدام بخش هایـی از کتـاب خلاصـه شـده اسـت. یکـی از آن 

کتاب هـا، کتاسـرت سـاگر یـا همـان دریای اسـمار اسـت.
ایـن کتـاب، اولیـن بـار در قـرن نهـم، بـه دسـتور پادشـاه کشـمیر، 
سـلطان زیـن العابدیـن بـه زبـان فارسـی آمیختـه بـه عربی بـه نثر 
نوشـته شـد. سـپس در زمـان اکبـر شـاه و بـه دسـتور او، خالقـداد 

عباسـی آن را بـه زبـان فارسـی قدیـم درآورد. 

یونسـکو، سـازمان آموزشـی، علمی و فرهنگی سـازمان ملل متحد، این 
کتـاب را در مجموعـه ی آثار بزرگ و مهم جهان به شـمار آورده اسـت.

دریـای اسـمار دارای نـُه فصـل اسـت. در ترجمـه ی فارسـی خالقداد 
عباسـی، ایـن تقسـیم بندی ها بـا عنوان هـای نهـر و مـوج آمده اسـت 

کـه ترجمه ی لنبـک و ترنگ اسـت.
در سـال 1997 میـلادی، از طـرف دانشـگاه اسـامی علگیـره و بـا 
همـکاری مرکـز تحقیقـات فارسـی رایزنـی فرهنگـی ایـران در هنـد، 

ایـن کتاب بـه چاپ رسـید.
بـا توجـه بـه زیبایی و بکر بـودن افسـانه ها و در دسـترس نبودن این 
کتـاب، تصمیـم بـه بازآفرینی آن بـرای کـودکان گرفتم. نسـخه  ای که 
از آن وجـود دارد، بـا متنـی سـنگین و در برخی موارد پیچیده اسـت 
که در هندوسـتان به چاپ رسـیده اسـت. اسـم شـخصیت ها و شهرها 
مطابـق بـا کتـاب آمـده و بازآفرینـی آن، با توجـه به این گروه سـنی 

انجام شـده است.
از آنجایی که باز آفرینی دریای اسمار برای گروه سنی کودک است، 
داستان هایی انتخاب شده است که مناسب این گروه باشد. بنابراین تعداد 
نهرها و موج ها با کتاب اصلی یکی نیست. در این کتاب ها انتخاب کلمه ی 
نهر و موج به مفهوم بخش و داستان و همخوانی با کتاب اصلی است.
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 ـ  ـف ن هر سومهرست

نیش مار

آورده انـد کـه در زمان هـای گذشـته، عابـدی بـود بـه نـام رورو. او 
تصمیـم گرفـت با دختـر ی نیکـو و آبرومنـد ازدواج کنـد. دختری را 
درنظـر گرفـت و رفـت و بـا خانـواده اش صحبت کـرد. آن هـا بعد از 
حـرف زدن و پـرس و جـو قبـول کردنـد و قـرار عروسـی گذاشـته 
شـد. همـه ی کارهـا را آماده کردنـد و بالاخره روز عروسـی رسـید. 
عـروس می خواسـت بـه مجلـس عروسـی برود کـه ناگهان مـاری او 
را گزیـد. دختـر فریـادی کشـید. همـان موقـع افتـاد و جان بـه جان 

آفریـن تسـلیم کرد.
عابـد بـا گریـه و نالـه به سـر و رویـش زد کـه ناگهان صدایی شـنید 
کـه می گفـت: »عمر او به سـر آمـده بود، ولـی اگر بخواهـی می توانی 

نصـف عمرت را به او ببخشـی.«
عابـد با خوشـنودی قبـول کرد و دختـر از جایش برخاسـت. بعد هم 

آن هـا باهم عروسـی کردند و زندگی شـان را شـروع کردند.

موج بیستم

4455



ولـی از آن روز به بعد، عابد دشـمن 
سرسـخت مارهـا شـد. هرجـا کـه 
طرفـش  بـه  می دیـد،  را  مـاری 
حملـه می بـرد و آن را می کشـت. 
حتـی می رفـت می گشـت و مارهـا 
بعـد هـم آن هـا را  پیدامی کـرد،  را 
می کشـت و می گفت: »تـا روزی که 
نفـس می کشـم، یکـی یکی شـماها 

را می کشـم و انتقـام می گیـرم.«
کنار  را  ماری  روزها  از  روزی 
رودخانه ای دید. فوری به آن حمله 
و  بکشد  را  آن  نتوانست  ولی  کرد، 
این موقع  مار فقط زخمی شد. در 
ناگهان مار به زبان آمد و گفت: » ای 
دشمن  مارها  با  که  می دانم  عابد، 
ببینی،  را  آن ها  که  هرجا  و  هستی 
هستی  دنبالشان  به  حتی  می کشی. 
تا نسلشان را از بین ببری، ولی من 
مار سمی نیستم. مارهای زهردار از 
نوعی دیگرند و ما از نوعی دیگر. 

این کار تو دور از انصاف است.«
مـار اینهـا را گفـت و ناگهـان بـه 
شـکل یـک انسـان درآمـد. عابـد 
باتعجـب گفـت: »تـو که هسـتی؟«
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مـرد گفـت: »مـن کسـی هسـتم کـه بـا نفریـن یـک جادوگر بـه این 
صـورت درآمـدم. خـلاص شـدن من، حـرف زدن بـا تو بـود. اکنون 
دیگر طلسـم من باطل شـده اسـت. حالا حرفی با تو دارم؛ دسـت از 
کشـتن مارهـا بـردار. آن ها از روی دشـمنی کسـی را نیـش نمی زنند، 
طبیعتشـان ایـن اسـت. زن تـو هـم عمرش بـه سـرآمده بـود. باید از 

آن هـا دوری کنـی، همیـن! ولی آن هـا را نکش.«
و ناگهـان غیـب شـد. عابـد باتعجـب بـه اطراف نـگاه کـرد و به فکر 

فـرو رفت.

آورده اند که راجه ای بود به نام مهاسین. دشمن به سرزمین او حمله 
کرد و شهر به محاصره درآمد. 

جلو  و  بجنگیم  بخواهیم  »اگر  گفتند:  و  نشستند  مشورت  به  وزیران 
حکم  طور  این  عقل  اینجا  در  است.  زیاد  شکستمان  احتمال  برویم، 
می کند که با دشمن از در صلح درآییم. به نظر همه ی ما، در شرایط 

کنونی بهترین کار همین است.«
وزیـر اعظم گفت: »دشـمن قدرت زیادی دارد و کاملًا مشـخص اسـت 
کـه خیلـی زود به مـا چیره می شـود. پس بایـد هرچه زودتـر چاره ای 
بیندیشـیم و بهترین کار در این شـرایط سازش اسـت، حتی اگر برایمان 

خیلی تلخ و ناگوار باشـد.«
راجـه مدتـی فکر کرد و سـرانجام بر خـلاف میلش، حـرف وزیران را 
پذیرفـت. آن هـا شکسـت را قبـول کردند. مجبور شـدند مقـدار زیادی 

پـول و طـلا به دشـمن بدهند، تـا آن ها عقب نشـینی کننـد و بروند. 
راجـه از ایـن موضـوع خیلـی ناراحت بـود. فکر می کرد وقتی دشـمن 
ناجوانمردانـه بـه آن ها حمله کـرده اسـت، نباید ضعف نشـان می دادند 

و آن طـور عمـل می کردنـد. بسـیار اندوهگین بود. 

قدرت خشم

موج بیست و یکم
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آن قـدر خودخـوری کرد و خودش را سـرزنش کرد کـه دیگر از خواب 
و خـوراک افتـاده بود. هرچه مشـاوران و وزیران بـا او صحبت می کردند 
کـه لشـکریان را آمـاده کنـد، با قـدرت برود و جـواب دشـمن را بدهد، 
فایـده ای نداشـت و راجـه بی حال و نـزار بود. در خود فـرو رفته و دیگر 

بیمار شـده بود. 
وزیران باهم مشورت کردند و به این نتیجه رسیدند که از طبیبان کمک 
بخواهند. پس طبیبان را خواستند تا راجه را درمان کنند، ولی معالجه ها 
فایده ای نداشت. رفتند و از جاهای دیگر طبیب آوردند. حالا دیگر از 
دور و نزدیک طبیبان می آمدند و می رفتند و دستورهای جورواجور 

می دادند، ولی هیچ کدام از آن دستورها و درمان ها اثر نداشت.
راجه وقتی این چیزها را می دید، احساس می کرد واقعاً بیمار شده است. 

دیگر از همه چیز ناامید شده بود و روز به روز حالش بدتر می شد.
روزی از روزها طبیبی از راه دور آمد و راجه را دید. او را معاینه کرد 
و سؤال های زیادی پرسید. سپس نزد وزیر رفت و گفت: »راجه با دارو 
و این چیزها معالجه نمی شود. درمان او راه و روش خاصی دارد. اگر 
می خواهید دوباره حالش خوب شود، باید هرچه می گویم گوش کنید. 

هرچقدر این کار به نظرتان عجیب باشد، ولی باید به آن عمل کنید.«
وزیر گفت: »یعنی می گویید چکار کنیم؟«

طبیب گفت: »بروید به راجه بگویید که دشمنان پنهانی آمدند و نیمه 
شب، پسرش را با خودشان بردند و کشتند.«

وزیر باتعجب گفت: »این دیگر چه حرفی است و چه نوع درمانی؟! 
ما می خواهیم راجه را معالجه کنیم، نه اینکه بدتر شود.«
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